
بسم الله الرحمن الرحیم

نکات مهم شب امتحان

عربی یازدهم

خانم شهرابی



:درس یک

:انعیّن اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضیل، اسم مک

ویژگی های اسم 
هستند و محل اعراب 

.به حساب نمی آیند

ت توجه به وزن کلما
مهم می باشد

ه  به مفرد کلمه توج
می کنیم



:درس یک

اسم 
فاعل

فاعِل: طالِب: طلّاب: می رود« فاعِل»به وزن : مجرد-1

مُرسِلین( حرف ماقبل آخر اصلی)مُـ   ــِـ : مزید-2

ارسال کنندگانــَـ نده -کننده : ترجمه



:درس یک

اسم 
مفعول

بریده شده: مقطوع: می رود« مفعول»به وزن : مجرد-1

ستایش شده: مُحَمَّد( حرف ماقبل آخر اصلی)مُـ   ــَـ : مزید-2

شده: ترجمه



:درس یک

اسم مکان

با مَـ شروع 
شود و معنای  
مکانی بدهد

(رستوران)مَطعَم ( آشپزخانه)مَطبَخ (: ة)مَفعَل 

(  ایستگاه)مَوقِف –مَنزِل –مَسجِد –مَجلِس : مَفعِل

ملاعِب-مدارِس (: جمع)مَفاعِ 



:درس یک

اسم مبالغه

شغل

ابزار

صنعت

(اربسی)صفت

بّارص( بسیار آمرزنده)غَفّار ( بسیار دانا)علّام : فعَّال-1

(  بسیار فهمیده)فَهّامَة ( بسیار دانا)عَلّامَة : فَعّالة-2

(خودرو)سیّارة ( دربازکن)فَتاّحَة ( عینک)نظّارة 



:درس یک

اسم 

تفضیل

اَفضل  –اکبر –احسن : افَعَل-1

کُبری-حُسنی –دنیا : فُعلی-2

افاضل-اکابر –اراذل : افاعِل-3

(محبوبترین کارها: اَحبَّ الاعمال( )محبوبتر: اَحبَّ من)اَهَمَّ –اَقَلَّ –اَحَبَّ : اَفَلَّ-4

اقوی-ابقی ( بلندتر)اَعلی : اَفلی-5

اوّل و اُولی –آخر و اُخری –خیر و شرّ -6



:درس دو

(هرگاه)اذا -( هرچه)ما -( هرکس)مَن -( اگر)اِنْ: اسلوب شرط

تغییر ظاهری:مجزوم در مضارع

حُبَّهمنالآخرین تَکْتَسِبواناِن تَحْتَرمِوا
(می)اخباری و جواب شرط(      بِـ)التزامی فعل شرط

.اگر به دیگران احترام بگذارید، دوستی آنها را به دست می آورید



:درس دو

.می آید( فَ)گاهی به صورت جمله اسمیّه همراه با :جواب شرط

یتوکَّلْ علَی اللهِ فَهُوَ حسبُهُمَن

.هرکس بر خدا توکل بکند، او برایش کافیست

.شوندنو جواب شرط اگر مضارع باشند، باید مجزوم ــْـ فعل شرط

فی الآخرةِتَحْصُدْخیراً تزرعْاِنْ 



:درس دو

(قطعاً)اِنّ (                            اگر)اِن (                                   که)اَن

(کسی که)مَن وسط جمله (          هرکس: شرط)مَن اول جمله

(از)مِن حرف جر 



:درس سه
المعلم: ال-1: معرفه

(با وجود تنوین باز هم معرفه به عَلَم هستند)اصفهان –حسین : عَلَم-2

ی...یک–یک –ی : ــــًــــٍـــٌـــ ترجمه: نکره

یک کتابی–یک کتاب –کتابی : کتاباً

.خبر اگر نکره باشد، نیازی به نکره معنا کردنش نیست*

(  دانش گنج است)زٌالعلمُ کن
نکرهخبر



:درس سه

:بار در جمله بیاید2اگر اسمی 

.ترجمه می شوداین/ آن معرفه به ال، اسم معرفه با بار دوم،نکره و بار اول، 

کان المعلم فی المَدرسةِ. رأیتُ معلماً

معلم در مدرسه بودآن. را دیدممعلمی
نکره               معرفه



:درس چهار

(که)جمله وصفیه جمله بعد از نکره : عیّن جملة تَصِفُ النکرة

.رفتراه میکودکی را دیدم که در مدرسه به سرعت )بِسرعةٍ فی المدرسةِ یمشیطفلاًرأیتُ
استمراری(                                                                                                                   مضارع استمراری)جمله وصفیه نکرهماضی

(ماضی+ می )استمراری مضارع + نکره + ماضی -1:               ترجمه جمله وصفیه

ساده/ ماضی بعید ماضی + نکره + ماضی -2

(می)اخباری ( / بِـ)مضارع التزامی مضارع + نکره + مضارع -3



:درس چهار
لِـ–حتی –لِکی –کَی –لَن –اَن : مضارع منصوب

نلَن تنالوامَحتی یَحْکُ(               اَنتنَّ/ به جز هنَّ )نــَـ : تغییر ظاهری-1

(که برود)اَن یذْهَبَ ( بِـ)التزامی که : اَن:        تغییر معنایی-2

(بِـ)تا الزامی : لِـ ناصبه–لکی –کَی –حتی 

خواهید یافتدست ن: تا انفاق نکنید           لن تَنالوا: حتی تُنْفِقوا( نخواه)آینده منفی لن

(  آینده)مستقل –قادِم –( فردا: غَد)در صورتی که قید زمان 

بیشتر استلنباشد نیاز به ( بعد)بعد 

(فردا)إلی مشهد غداً إلی

(آینده: نخواهد رفت)لن یذهَبْ –( نرفت)لم یذهَبْ –( اگر برود)اِن یذهَبْ 



:درس پنج و شش
(لـِ جازمه)لِـ امر غائب و متکلم –لای نهی –لم : مضارع مجزوم

نوالا تَحْزَن(مسخره نکرد، مسخره نکرده است)رْ لم یَسْخَ(    اَنتنَّ/ به جز هنَّ )نــْـ : تغییر ظاهری-1

:             تغییر معنایی-2

(اند-اید –ایم –است –ای –ام )ماضی نقلی منفی / ماضی منفی مضارع + لم 

(نروید: لاتذهبوا)نَـ : مخاطب-2( نباید برود: لایذهَبْ)نباید : غائب-1:   نلای نهی ــْـ 

(نمی روند)لا یذهبونَ : لای منفی تأثیری در اعراب آخر ندارد

(ل بکندباید توک: فلَْیتََوَکَّلْ: )می آید( فَـ–وَ )معمولا اول جمله می آید و قبلش معمولا : لِـ جازمه



:درس پنج و شش

:  تفاوت لِـ جازمه و لِـ ناصبه

نــْـ (باید اعتماد بکند)وَ لْیَعْتَمِدْ . می آید( فَ–و )قبلش –معمولا اول جمله (: باید)لِـ جازمه -1

(همتا درس بد)اَذهَبُ إلی المدرسةِ لاُِدَرِّسَ العربیةَ نــَـ التزامی –وسط جمله (: تا)لِـ ناصبه -2

(برای معلم)برای لِلمعَُلِّم : اسم یا مصدر+ لِـ 

(برای یادگیری)للِتَعَلُّم.... دارد–داری –معادل دارم : ضمیر+ لِـ 

که اسم به حساب می آیدمصدر تفعّل

داریم: داری           لنَا: لَکَ



:هفتدرس 

(نیست)س لییُصبِحُ( شد)اَصبَحَ یَصیرُ( شد)صار (می باشد)کان یکونُ : افعال ناقصه

:خانواده کان
می رفت(: هو)ماضی استمراری کان یذهَبُ = مضارع + کان -1
رفته بود(: هو)کان ذَهَبَ ( بود)بعید + ماضی+ کان -2
(  بود)بعید = ماضی + قد + کان -3
تختی داشتم: داشت کان لی سریرٌ= لِـ + کان -4
داشت  = عند + کان -5
بود: کان-6
است: کان-7


